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کورش فرمند|  در ميان فرهيختگان 

اقوام ايرانى، كُردها از جمله كسانى 
هســتند كه خدمات بســيارى به 
زبــان و ادب فارســى كرده اند. اين 
خدمات فرهنگى در اشــكالى چون 
سرايش به زبان فارســى يا ترجمه 
ادبى پديدار شــده اســت كه اين 
دومى در دوران معاصــر با نام هايى 
چــون محمــد قاضــى، ابراهيــم 
يونســى و صالــح حســينى جلوه 

يافته است.
در نوشــته پيش رو، به مناســبت 
ســالروز درگذشــت محمد قاضى 
(1292 - 1376 خورشــيدى)، از 
برجسته ترين مترجمان ادبى ايران، 
برخى از ويژگى هــاى او و آثارش را 

مرور خواهيم كرد.
مرحــوم قاضى ده ها عنــوان رمان 
از ادبيات جهان را با نثرى شــيوا و 
خواندنى به فارسى برگردانده است. 
او اين آثار را -فارغ از زبان اصلى اثر- 
از زبان فرانسوى ترجمه مى كرد كه 
از شاخص ترين نمونه هايش مى توان 
«دن كيشــوتِ» ميگل سروانتس، 
«نان و شراب» اثر اينياتسيو سيلونه، 
«شــازده كوچولو»ى آنتــوان دو 
ســنت اگزوپرى و «قلعه مارويل» 
نوشته روبر مرل را نام برد. قاضى از 
زبان كُردى نيز ترجمه كرده اســت 
مانند برگــردان «درد ملت» به قلم 

ابراهيم احمد.
محمد قاضى نوشــتن رمانى به نام 
«زارا» و 2 كتاب دربــاره زندگى و 
ترجمه هايش به نام هاى «خاطرات

يــك مترجــم» و «سرگذشــت 
ترجمه هاى مــن» را نيــز به ثبت 
رسانده اســت. همچنين از موهبت 
شاعرى برخوردار بوده و طبع خود 

را در سرودن شعر هم آزموده است.

بــراى درك جايــگاه او شــايد 
بــس باشــد تعمــق در شــعرى 
كــه زمانــى دكتــر محمدرضــا 
شــفيعى كدكنى به او پيشــكش

 كرد:
... شــمع كُردانــى و كُــردان دل 

ايرانشهرند
اى تو شمع دل ما پرتوت افزون بادا 

...
عمرى اى دوســت به فرهنگ وطن 

جان بخشيد
قلمت صاعقه هر بد و هر بيدادا

  نمونه ای شــاخص از نثــر معیار

فارسی

محمد قاضى يكى از اديبانى اســت 
كه در كتاب هاى جامع فرهنگ لغت، 
به نثرش بــه عنوان نمــودى از نثر 
برجسته معيار ارجاع داده مى شود. 
اين نثــر كه بى گمان پشــتوانه اش 
ادبيات كلاسيك و درخشان فارسى 
است، به ترجمه هايى بس خواندنى 
انجاميده اســت كــه صرف نظر از 
دقت مترجم، مى تــوان از آن ها به 
مثابه يك متن درخشــان فارســى 

لذت برد. 
ترجمــه «دن كيشــوت» جايــزه 
بهترين ترجمه ســال را از دانشگاه 
تهران براى قاضى بــه همراه آورد و 
برگردانش از «شــازده كوچولو» با 
چنان اقبالى از ســوى خوانندگان 
روبــه رو شــد كــه بارهــا تجديد 

چاپ شد.

 زوربای ایرانی

او همچنيــن مقدمه هايى دلپذير بر 
كتاب هايش مى نوشت كه در آن ها 
گاه به زبانى صميمى ديدگاهش را 
درباره اثر بيان مى كرد.  از آن ميان، 

تعبير و تحليلى كه در ترجمه رمان 
«زورباى يونانى» نوشــته نيكوس 
كازانتزاكيس بــراى معرفى خود به 
كار برده بود مشــهور اســت: «من 

زورباى ايرانى هستم.»

 از شیوایی قلم

يكى از ملاك هــاى پى بــردن به 
اهميت ترجمه هاى قاضى مقايسه 
كار او با ديگر مترجمان در شرايطى 
مشابه است. براى نمونه، او 3 رمان 
كمابيش پرحجــم از كازانتزاكيس 
به نام هــاى «مســيح بازمصلوب»، 
«آزادى يا مرگ» و «زورباى يونانى» 
را به فارســى برگردانده است. كافى 
اســت ترجمه او را كنار آثار برخى 
مترجمان ديگر از همين نويســنده 
بگذاريد تا تفاوت را دريابيد. يكى از 
اين افراد كه نامى پرآوازه هم دارد، 
چنان متن متصنع و سختى از نوشته 
كازانتزاكيس ارائه كرده كه خواننده 
بــاورش نمى شــود اين نويســنده 
يونانى همان است كه مثلا «آزادى 
يا مرگ» را -كه در فارســىِ قاضى 

اين قدر روان است- نوشته است!

 نقش جبر و نبش قبر

تسلط زورباى ايرانى به زبان و ادبيات 
را  اين  است.  مثال زدنى  فارسى 
براى مثال مى توان از خلاقيتش 
و  اصطلاحات  برابرگذارى  در 
ضرب المثل هاى غربى در فارسى 
دريافت. در متن فرانسوى «دن 
كيشوت» ضرب المثلى از اين قرار 
آمده است: «دسته را پس از تبر 
ندازم.»  براى همه شياطين مى ا
آورده  فارسى  در  مترجم  اقاى 
است: «من عطاى همه شان را بـه 
لقايشان مى بخشم.» يا در نمونه اى 

ديگر مى توان از ذوق ادبى استاد 
ياد  ادبى  آرايه هاى  رعايت  در 
نويسنده  گوركى،  ماكسيم  كرد. 
مشهور چپ گراى روس، رمانى به 
نام «كليم سامگين» دارد كه در 
بخشى از ترجمه فرانسوى اش بين 
determine و deterrer جناس 
لفظى وجود دارد. قاضى اين 2 واژه 
را به «نقش جبر» و «نبش قبر» 
برگردانده و به اين ترتيب تسلط 
خود را به زبان و ادب فارسى، جانانه 

به رخ مى كشد.

 کردستان یعنی ایران

محمد قاضى اهل مهابادِ كُردنشين 
بــود و بــه عنــوان يــك ايرانــى 
ديدگاه هايى درباره مسائل قوميتى 
داشت، مســائلى كه گاه بيگانگان 
مى كوشــند به بهانــه آن بر آتش 
تفرقه افكنــى بدمنــد. او بر هويت 
ايرانــى خود تأكيد داشــت و حتى 
معتقد بــود همه كُردهــاى عراق و 
سوريه و تركيه بايد با كُردهاى ايرانى 
يكى شــوند و همگى زير نظر ايران 

باشند. 

یادبود

گــروه هنر| نيمــه آذر بود كــه كلنگ 

احداث پرديس تئاتر مشهد در بوستان 
وفــا با حضــور ســيدعباس صالحى، 
وزيــر فرهنگ و ارشــاد اســلامى، بر 
زمين خــورد. اين پروژه كــه به گفته 
محمد رضا كلايى، شــهردار مشــهد، 
يكــى از پروژه هــاى مهــم مديريت 
شهرى است، مقرر شــده است بخش 
اولــش در مــدت 520روز(17مــاه) 

افتتاح شود.

 احداث پردیس؛ مطالبه عمومی

از هميــن رو شــهردار هماننــد همه 
پروژه هاى عمرانــى به صورت دوره اى 
از اين پــروژه  نيز بازديد كــرد. ديروز 
صبح كلايى به همراه خليل ا... كاظمى، 
معاون عمــران، حمل ونقل و ترافيك 
شهردارى مشهد در بازديد از اين پروژه 

از چندوچون كار باخبر شد. 
كلايى مصمم اســت اين پــروژه را در 
موعد مقرر به بهره بردارى برســاند تا 
نخستين پروژه فرهنگى  هنرى كشور 
باشد كه بدون تاخير احداث شده است. 
شهردار مشهد در خلال بازديد خود به 
خبرنگار شهرآرا گفت: ساخت پرديس 
تئاتر مشــهد براى مديريت شــهرى، 
يكى از پروژه هاى مهم اســت. بازتابى 
كه بعد از آغاز عمليات اجرايى درميان 

عموم ايجاد شــد، نشــان مى دهد كه 
اين مطالبه درميان همه شــهروندان 
به وجــود آمده اســت كه مــا هرچه 
ســريع تر پرديس را بــه بهره  بردارى 

برسانيم.

 ۱۲هزار مترمکعب خاک برداری

 كلايى بايادآورى سخنان  وزير فرهنگ 

و ارشاد اسلامى در روز كلنگ زنى اين 
پــروژه خاطرنشــان كــرد:  كمترين 
پروژه اى در حوزه فرهنــگ و هنر در 
كشور وجود داشته است كه به موقع و 
سر وقت بهره بردارى شود:« همان جا 
در پاسخ به دغدغه وزير محترم گفتم 
كه  حتى يــك روز تاخيــر را در اين 

موضوع نمى پذيريم.».

با توجه بــه اهميت اين پــروژه براى 
مديريت شــهرى،  كلايــى بازديد از 
روند اجرايى اين پروژه را در كنار ديگر 
پروژه هاى عمرانى شــهرى، گنجانده 
است و به صورت دوره اى از آن بازديد 

مى كند.
 به گفته شهردار مشهد، تا الان حدود 
12هــزار مترمكعــب خاك بــردارى 

انجام شــده اســت: «اميدوارم 5هزار 
مترمكعــب ديگــر هرچه ســريع تر 
خاك بردارى شــود تا ما طبق برنامه، 
بدون تاخير اين پروژه را به بهره بردارى 

برسانيم.»

 آغاز عملیات عمرانی

معاون عمــران، حمل ونقل و ترافيك 
شــهردارى، هــم كــه كلايــى را در 
اين بازديد همراهــى مى كرد، گفت: 
نقشه هاى كامل اجرايى هنوز دراختيار 
ســازمان عمران قرار نگرفته بود كه به 
دستور شــهردار، قرارداد مشاور پروژه 

ابلاغ شد.
به گفته خليل ا... كاظمى، قرار اســت 
حداكثر در 24ساعت آينده نقشه هاى 
مربوط به گودبردارى را مركز مطالعات 
شهرى شــهردارى مشــهد دراختيار 
سازمان عمران شــهردارى قرار دهد. 
بــا انجــام ايــن كارهــا، كارگاه 
پرديــس تئاتــر مشــهد فعاليــت 
خــودش را با قــوت بيشــترى ادامه 

خواهد داد. 
بنا به گفته معاون عمران شــهردارى 
مشــهد، حداكثر تا 20،15روز آينده، 
نقشــه هاى مربــوط به فونداســيون 
نيــز دراختيــار كارگاه عمرانى قرار 

خواهد گرفت. 

رویداد

پردیس تئاتر بدون توقف
شهردار مشهد در بازدید از روند ساخت پردیس تئاتر مشهد بر بهره برداری به موقع از این پروژه تاکید کرد
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فارسی زبانان تاجیکستان چگونه می نویسند؟
معرفی الفبای معاصر تاجیکی و بررسی چند نمونه

ایرج طوفان | مطالعه درباره گويش تاجيكى 

به مثابه گونه اى ناب از زبان فارسى و نزديك 
از  بسيارى  براى  آن  كهن تر  به صورت 
زبان شناسان و اهالى ادبيات جذاب است. 
نحو تاجيكى و واژگان و واژه سازى در آن 
مى تواند محل پژوهش هايى كاربردى در 
فارسى امروز باشد. 9 دهه است تاجيكان با 
الفبايى مقتبس از الفباى روسى مى نويسند 
كه به آن «سريليك»، «كريليك» يا «كرِلىّ» 
مى گويند. اين امر باعث شده است پيوند 
منابع نوشتارى ما و ايشان از هم بگسلد. 
لفباى معاصر  در اين مختصر، به معرفى ا

تاجيكى خواهيم پرداخت.
ه (هاى غيرملفوظ) / Б б : ب  َـ ، عَ، ـ А а : اَ، 
 Ч / ث، س، ص : С с / ت، ط : Т т / پ : П п /
ч : ج / Ч ч : چ / Ҳ ҳ : ح، ه (صامت) / Х х : خ / 
Д д : د / З з : ذ، ز، ض، ظ / Р р : ر / Ж ж : ژ / 
Ш ш : ش / Ъ ъ : أ، ع (هردو ساكن) ، Ғ ғ : غ 
 : Л л / گ : Г г / ك : К к / ق : Қ қ / ف : Ф ф /
 Й й / (صامت) و : В в / ن : Н н / م : М м / ل
ِـ ، اى (مصوت   : И и / آ : О о / (صامت) ى :
 У у / ياى مجهول براى آغاز واژه : Э э / (بلند
 : Ю ю / َى : Я я / ياى مجهول : Е е / ُـ ، او  :

يو / Ё ё : يا.
در ادامه، نمونه هايى از كاربرد اين حروف را با 
حروف انگليسى تطبيق مى دهيم و به همراه 
معادل آن ها در الفباى فارسى / [به قول 

تاجيك ها] الفباى نياكان مى آوريم.
абрнок / abrnok / ابرناك

яъне чи / ya'ne chi / يعنى چى؟
 ғафлати: дар ғафлат монда /
qaflatan: dar ghaflat monda / غفلتا: 

در غفلت مانده

 фарҳанги тафсири / farhangi tafsiri
/ فرهنگ تفسيرى

 гармматикаи забони адабии
 ҳозираи точик / grammatikai zaboni
adabii hozirai tojik / گراماتيكاى (دستور 

زبان) زبان ادبى حاضره (معاصر) تاجيك
 чангу чанчол карда қасдан
 як маротиба бо корд ба миёни
 номбурда задааст / jangu janjol
 karda qasdan yak marotiba bo kord,
ba miyoni nomburda zadaast / جنگ 
و جنجال كرده قصدا يك مراتبه (مرتبه) با 

كارد به ميان (كمر) نام برده زده است
 Шоми 9 январ, соати тахминан
20, ронандаи мошини “Опел-
 Астра” дар роҳи Душанбе – Кулоб

 ... аз уҳдаи идораи воситаи
 нақлиёт баромада натавонист
 ва як дучархарони 23-сола ...
 ро пахш кард. Мутаассифона,
 дучархарон дар чои ҳодиса ба
 ҳалокат расидааст. Ҳар сол дар
 роҳҳои Точикистон бар асари
 садамаҳои нақлиёти то 400
 нафар чон бохта, беш аз 1200
 нафар маъюб мешаванд. / Shomi
 9 yanvar, soati takhminan 20,
 ronandai moshini “Opel-Astra” dar
 rohi Dushanbe – Kulob ... az uhdai
 idorai vositai naghliyot baromada
 natavonist va yak ducharkharoni
 23-sola ... ro pakhsh kard.

 Mutaassifona, ducharkharon dar
 joi hodisa ba halokat rasidaast. Har
 sol dar rohhoi Tojikiston bar asari
 sadamahoi naghliyoti to 400 nafar
 jon bokhta, besh az 1200 nafar
ma’yub meshavand. / شام 9 يانور 
(ژانويه)، ساعت تخمينا 20، راننده ماشين 
«اپل آسترا» در راه دوشنبه - كولاب ... از 
عهده اداره واسطه نقليات برآمده نتوانست و 
يك دوچرخه ران بيست وسه ساله ... را پخش 
كرد. متأسفانه، دوچرخه ران در جاى حادثه 
به هلاكت رسيده است. هر سال در راه هاى 
تاجيكستان بر اثر صدمه هاى نقلياتى تا 400 
نفر جان باخته، بيش از 1200 نفر معيوب 

مى شوند.
 Барои сохтани билетҳои
 қалбкии бонки миллии чумҳурии
 Точикистон мувофиқи қонун чазо
 дода мешавад / baroi sokhtani
 bilethoi ghalbakii bonki millii jumhurii
 Tojikiston muvofiqi qonun jazo doda
بليت هاى  براى ساختن   /  meshavad
جمهورى  ملى  بانك  (تقلبى)  قلبكى 
تاجيكستان موافق (طبق) قانون جزا داده

 مى شود.
هرچند مطالعه اين چند سطر براى فراگرفتن 
الفباى تاجيكى كافى نيست، علاقه مندان 
مى توانند با همين روش (مقابله چند الفبا) 
و آشنايى عمومى با آواشناسى تاريخى و 
گويش تاجيكى،  بر اين الفبا مسلط شوند و 
دريچه اى نو به سوى داده هاى زبانىِ گونه اى 
ناب از زبان فارسى معاصر فرا رويشان گشوده 

شود. 

نگارستان

شمع دل ایرانشهر
درنگی چند بر شخصیت و ترجمه های محمد قاضی در سالروز درگذشتش

افخمی| با اعلام نام فيلم هاى راه يافته به بخش 

سوداى سيمرغ سى وهشتمين دوره جشنواره 
فيلم فجر و با نگاهى به نام بازيگران اين فيلم ها، 
نام جواد عزتى به عنوان پركارترين بازيگر اين 
دوره جشنواره به چشم مى خورد. بعد از او نيز 
نام هادى حجازى فر، پژمان جمشيدى، بابك 
حميديان، على شــادمان، طنــاز طباطبايى، 
ليلا زارع، ســتاره پســيانى و پرينــاز ايزديار 
همگى با دو فيلم به چشم مى خورد. در نوشتار 
پيش رو نگاهى انداخته  ايم به فيلم هايى كه اين 

بازيگران در آن نقش آفريده اند.

 ۵فیلم برای جواد عزتی

جواد عزتى از بازيگرانى است كه توانايى هايش 
را هم در ايفــاى نقش هاى كمدى و هم جدى 
ثابت كرده است. او در ســال97 با ايفاى نقش 
در فيلم هــاى «هزارپا»، «لاتــارى»، «تنگه 
ابوقريب»، «پاردايس» و «خرگيوش»، به عنوان 
پول سازترين بازيگر سينما معرفى شد. عزتى 
در سال هاى اخير با انتخاب هاى هوشمندانه 
خود علاوه بر مردم، توانســته است منتقدان 
سينمايى را نيز با خود همراه كند، با اين حال 
اين بازيگر هنوز نتوانسته است سيمرغ بلورين 
جشــنواره فيلم فجر را از آن خود كند. عزتى 
تا به امروز دوبار براى كســب سيمرغ بلورين 
بهتريــن بازيگر نقش مكمل مــرد براى بازى 
در فيلم هاى «ماجراى نيــم روز» و «ماجراى 
نيم روز، رد خون» نامزد شــده كــه هر دوبار 
سيمرغ را به رقبايش واگذار كرده   است اما او 
امسال با پنج فيلم به عنوان پركارترين بازيگر 

در جشنواره فيلم فجر حضور دارد؛ اتفاقى كه 
شايد بتواند شانس كسب ســيمرغ را براى او 
افزايش دهد؛ پنج فيلم درام كه مى تواند عزتى 
را به يكى از گزينه هاى جدى  دريافت سيمرغ 

براى نقش اصلى و مكمل تبديل كند.
او در فهرســت فيلم هــاى امســالش، هم با 
كارگردانان مطرح و هم فيلم اولى ها همكارى 
كرده  است. در اين بين شــايد مهم ترين فيلم 
عزتى در جشــنواره امســال را بتــوان فيلم 
«خورشيد» مجيد مجيدى به نويسندگى نيما 
جاويدى دانســت. او در اين فيلم نقش اصلى 
را بازى مى كند. فيلــم «آتاباى» به كارگردانى 
نيكى كريمى، «دوزيســت» بــه كارگردانى 

برزو نيك نژاد، «شناى پروانه» ساخته محمد 
كارت و «مغز استخوان» اثر حميدرضا قربانى، 
ديگر فيلم هايى هستند كه با حضور عزتى به 

جشنواره فيلم فجر راه پيدا كرده اند.

 بازیگرانی که ۲فیلم در جشنواره دارند

بعد از جواد عزتى هشت بازيگر ديگر با دو فيلم، 
پركارترين بازيگران اين دوره از جشنواره اند. 
نكته جالب توجه در اين بين، همكارى هفت 
بازيگر از اين هشــت نفر با جواد عزتى است. 
هادى حجازى فــر كه پيش تــر در فيلم هاى 
«لاتــارى»، «ماجراى نيــم روز» و «ماجراى 
نيم روز، رد خون» با عزتى هم بازى بود، امسال 

در دو فيلم «آتاباى» و «دوزيست» دركنار اين 
بازيگر نقش بازى مى كند. پژمان جمشــيدى 
ديگر بازيگرى اســت كه دو فيلم در جشنواره 
امســال دارد. او نيز در «دوزيســت» با جواد 
عزتى هم بازى اســت. «خوب، بــد، جلف2» 
به عنوان تنها كمدى جشــنواره امسال، ديگر 
فيلم جمشيدى است. بابك حميديان با بازى 
در فيلم هاى «روز بلوا» و «مغز اســتخوان» و 
على شادمان به عنوان يكى از بازيگران جوان 
جشنواره امسال، با بازى در فيلم هاى «شناى  
پروانه» و «مردن در آب مطهر» جزو بازيگران 
مردى هســتند كه در جشــنواره امسال دو 

فيلم دارند.
درميان بازيگران زن نيز چهار بازيگر دوفيلمه 
هستند. طناز طباطبايى به عنوان بازيگر نقش 
اصلى زن فيلم «خورشــيد» مجيد مجيدى 
و همچنين يكــى از بازيگران فيلم «شــناى  
پروانه» كه در دو بخش نگاه نو و سوداى سيمرغ 
اكران خواهد شد، در جشنواره امسال حضور 
خواهد داشــت. او در هر دوى ايــن فيلم ها با 
جواد عزتى هم بازى است. ليلا زارع با فيلم هاى 
«خون شد» و «روز بلوا»، ستاره پسيانى با دو 
اثر «دوزيســت» و «من مى ترســم» و پريناز 
ايزديار با فيلم هاى «ســه كام  حبس» و «مغز 
استخوان»، از ديگر بازيگران زنى هستند كه 
امسال با دو فيلم در جشنواره شركت كرده اند. 
حال بايد ديد آيا تعداد بيشــتر فيلم هاى اين 
بازيگران نســبت به ســاير بازيگران حاضر در 
جشنواره، مى تواند كسب سيمرغ را براى آن ها 

به ارمغان بياورد؟ 

گروه هنر| رضــا فرهمند، كارگردان خراســانى 

ســينماى ايران، براى ســاخت فيلم مســتند 
«نت هاى مســى يك رؤيا»، جايزه ويژه هيئت 
داوران در بخش كارگردانى فيلم بلند مســتند 

جشنواره المپياى يونان را به خود اختصاص داد.
بيست ودومين جشنواره المپياى يونان با معرفى 
آثار برتر و اهداى جوايز در بخش هاى مختلف به 
كار خود پايان داد كه در نتيجه آن، فيلم مستند 
«نت هاى مسى يك رؤيا» به تهيه كنندگى مرتضى 
شــعبانى و كارگردانى رضا فرهمند، توانســت 

جايزه ويژه هيئــت داوران در بخش كارگردانى 
فيلم بلند مستند را كســب كند. جشنواره فيلم 
«المپيــا» يكــى از رويدادهاى مهــم فرهنگى 
كشور يونان است كه هرساله در شهر پيرگوس 
برگزار مى شود.  در بخشى از بيانيه هيئت داوران 
اين جشنواره درباره جايزه اى كه به فرهمند اهدا 
شــده، آمده اســت: «اين جايزه تقديم مى شود 
به فيلمى كه بر حقِ داشــتن رؤيا براى كودكان 
مخصوصا در شــرايط ويژه اى مثل جنگ تاكيد 
مى كند.» مســتند «نت هاى مســى يك رؤيا» 

درباره پسرى ده ساله است كه براى گذران زندگى 
با دوستانش سيم هاى مسى خانه هاى ويران شده 
در جنگ را جمع مى كنند و مى فروشند اما شوق 
رســيدن به آرزويى كودكانه، گرماى اميد را در 
دل آن ها زنده مى كند. اين فيلم نخستين بار در 
بخش مستند ســى وهفتمين جشــنواره فيلم 
فجر بــه نمايش درآمــد و در جشــنواره هايى 
چون لوكارنو، آسياپاســيفيك، جايــزه بزرگ 
«هارل» آمريــكا و DMZ كره جنوبى نيز حضور 

داشته است. 

گروه هنــر| كيهان كلهر در كنســرت 

يكشنبه بيســت ودوم دى  خود كه در 
«تالار وحدت» تهران برگزار شــد، در 
واكنش به انصراف برخــى هنرمندان 
از حضــور در رويدادهــاى هنرى مثل 
جشنواره فجر، كنسرت ها و نيز مواضعى 
كه برخــى هنرمنــدان در اعتراض به 
انهدامِ هواپيماى مســافربرى اوكراين 
گرفته اند، گفت: هنر جدى، موســيقى 
جدى، هيــچ گاه نبايد تعطيل شــود. 
به گفته كلهر، رســالت هنر بــه تفكر 

واداشتن افراد است نه مســئله ديگر. 
به نظر اين هنرمند، اگــر بخواهيم هر 
قدمى برداريم، بايد به فرهنگمان توجه 
كنيم و فرهنگ را باور كنيم و ريشه تمام 
مسائل را در فرهنگ بدانيم: «اگر مسائل 
فرهنگى تحليل برونــد و ما كار نكنيم، 
خيلى ها از اين بابت خوشحال خواهند 
بود. ماه بسيار سختى داشتيم و خيلى از 
ماجراهايى كه ديديم،  دراختيار ما نبوده 
است.» او همچنين به طور خاص درباره 
تعطيلى كنسرت هاى اخير توسط خود 

هنرمندان، گفت: از اين طرف و آن طرف 
مى شــنيدم كه من هم بايد كنسرتم را 

لغو كنم. 
او درباره لغو نكردن كنسرتش اين گونه 
توضيــح داد: حدود چهــار دهه طول 
كشيد. جامعه موسيقى كار كرد، زحمت 
كشيد و مبارزه كرد تا به اينجا برسد تا 
اجازه داشته باشــد كه براى مردم كار 
كند و منِ نوعى اينجا باشــم و با شــما 
صحبت كنم، آن هم در شــرايطى كه 
در خيلى از شــهرها هنوز اجازه نداريم 

كنسرت برگزار كنيم. كلهر بر اين باور 
است كه در اين شرايط بايد باهم باشيم و 
هنرمندان درميان مردم باشند و به جاى 
عصبانى بودن يا پرخاشــگرى، اين جو 
زمخت و خشــن را با هنر و موســيقى 
تلطيف كنند. نادر مشايخى، آهنگساز 
و رهبر اركستر، ديگر هنرمندى بود كه 
همچون كلهر كنسرت خود در تاريخ 22 
دى ماه را لغو نكرد و گفت: مى توان در 
تمام موقعيت ها عاطفى تصميم نگرفت 

و برخورد درستى با ماجرا داشت. 
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تماشای ویرانی مکرر

لذت تماشای آثار نوید ظفرعلی زاده که در نگارخانه رادین به نمایش گذاشته شده است

امیرمنصور رحیمیان| خودش می گوید اصلا نقشه ای برای خلق اثرش 
نمی کشد. رنگ را می گذارد روی بوم و بی هدف مشخصی، قلم مو را حرکت 
می دهد. این کار را آن قدر ادامه می دهد تا روح خسته اش آرام بگیرد؛ 
البته فرم و کمپوزیسیون(ترکیب بندی) را به خوبی درک می کند و در کارش 

گاه لحاظ می کند. اگر این طور نبود که اثر هنری خلق نمی شد. ناخودآ
من با این فرم کار کردن خیلی خوب آشنایم؛ اینکه قلم را راحت بگذاری و او به 
اختیار خودش برود هر جایی که می خواهد، هر دری را که می تواند، باز کند 
و هر رؤیایی خواست، ببیند. از نظر من، سریع ترین راه رسیدن به هنر، این 
شکل خلق است و این لحن نقاشی که حسی و خالص است و نزدیک ترین 
اسم ها را به هنر دارد. اما تنها شرط آن، داشتن روح تشنه و دست هنرمندی 
گاهش چیزی بجوشاند و  است که از درون هنرمندِ نقاش و ضمیر ناخودآ
قلم را به آن سمت راهنمایی کند. سخت ترین قسمت خلق هم همان ابتدای 
کار به حساب می آید؛ جایی که هنرمند بناگاه قصد می کند چیزی را نقش کند 
و نمی داند آن چیز، چطور می خواهد قسمتی از خودش و روح سرکشش 
را بجود. ابعاد بوم در این قسم کارها، هرچه بزرگ تر باشد، بیرون ریزی 
گاه هم بیشتر است. قلم وقتی زمین بازی اش بزرگ تر باشد، مثل  ناخودآ
گردباد می چرخد و در این ورطه، پیچیدگی هایی به وجود می آورد که کافی 
است ندانی فرم و زاویه و رنگ چه شکل باید باشند. به راحتی در دنیای خطوط 
و تاچ های قلم مو روی بوم گم می شوی. نوید ظفرعلی زاده این داستان را 
به عینه زندگی کرده است. به قول خودش، هر وقت تصمیم گرفته است روی 
بوم هایش چیزی نقش کند، بناگاه چیز دیگری، طرح دیگری با رنگ های 
دیگر، سر برآورده است. زیر اکثر کارهایی که نمود پیدا می کنند، آثاری در پس 
لایه های رنگ، غرق شده اند. این خود، نشان از آزادگی و دربند نبودن قلمش 
دارد. به نظر من، طرح های اکسپرسیونیستی و حرکت های نامنظم رنگ روی 
بوم، نشان از خشم و تنهایی هنرمند دارد. سایه ها و خطوط تیره و درهم 
در گوشه های تابلو و رنگ های آبی، سرخ، زرد و نارنجی و در میانه، نشانی 
گاهی از اصل دارد. انگار طرح ها از پس جنگی سترگ سر برآورده اند.  از آ
ایستا و متزلزل، محکم و شکننده و رقیق و غلیظ آنجا ایستاده اند و ما را نگاه 

می کنند. در کارهایش زن ها و مردها نشسته یا ایستاده اند و از پس دود و 
طوفان، شما را نگاه می کنند. به وضوح آدمی تنها و خشمگین را می شود دید 
که می داند چه می گوید ولی اختیار کلماتی را که استفاده می کند، ندارد. من 
در طرح هایش آدمی را می بینم که به تنهایی به جنگ خودش رفته است و باید 
خودش را راضی کند. متاسفانه از این نبرد اجتناب ناپذیر و خون بار هیچ کس 
زنده برنمی آید؛ نه خودش و نه خودش. از پس این جنگ نابرابر، زمینی باقی 
می ماند که همان بوم است، پر از کشته های رنگارنگ، پر از ردپای قلم مو و 
رد طوفانی پیچ درپیچ که از به هم آمیختن رنگ ها و فرم ها نمی ترسد. کافی 
است از نزدیک به نقاشی های نوید ظفرعلی زاده نگاه بیندازید. رد قلم مو 
به راحتی نشان می دهد که خطوط در کشاکش بین دو دست در رفت وآمد 
است؛ دو دست که هرکدامشان ساز خودشان را می زنند. رد رنگ، جایی 
بالا رفته و بلافاصله به پایین کشیده شده است. خطوط، کج ومعوج هستند 
و درهم فرورفته اند و یک خط راست در میانشان نیست ولی از پس این 
جدال سخت، آدم ها، خواب ها، رؤیا ها و کابوس های او را می شود دید. از 
پس آن درهم وبرهمی، طرحی زاده می شود که هم منظور هنرمند بوده و 
هم منظورش نبوده است. بهتر است این طور بگویم براساس شناختی که 
از ظفرعلی زاده دارم او می داند کجای بوم ایستاده است. می داند پشت 
هرکدام از شخصیت هایی که نقش زده است، چه چیزهای خوفناک و لطیفی 
است و می داند که باید فرم ها و نور در سبکش چطور باشند، ولی نمی خواهد 
خودش را اسیر این بازی ها کند؛ شبیه به بیماری که می داند نشسته است روی 
نیمکت بیمارستان، ولی دوست دارد باور کند الان در دشت های فراخ نشسته 
است. ظفرعلی زاده آرام است، برخلاف طرح ها و نقاشی هایش. برخلاف 
سبک خشن و رنگ بازی تند و به ظاهر بی قاعده اش. تنها جایی که باید از او 
ترسید، بوم نقاشی اش است؛ جایی که همه قواعد و قوانین را خودش وضع 
کرده است و خودش هم هر لحظه درحال شکستن آن هاست. لذت دیدن 
این نمایشگاه را از دست ندهید؛ نمایشگاهی که تا ۲۵دی ، بین ساعت۱۸ تا 
۲۰، در نگارخانه رادین واقع در حامد جنوبی۱۲ برای بازدید هنرمندان و 

هنردوستان برقرار است. 
کمین عزتی برای شکار سیمرغ

هنرمندی که با بازی در ۵ فیلم  جشنواره فجر امسال بیشترین شانس را برای کسب سیمرغ دارد

جایزه ویژه جشنواره «المپیا» برای کارگردان مشهدی

هنر جدی هیچ گاه نباید تعطیل شود
انتقاد کیهان کلهر از هنرمندانی که این روزها فعالیت های هنری خود را لغو کرده اند
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تجلی گرسنگی در تنی به شکل نان
درباره مجموعه داستان «تندر» نوشته زکریا تامر

گروه ادبیات و اندیشه|  در فيلم «جويندگان 

طلا»ى چارلى چاپلين، سكانس معروفى هست 
كه تجسمى كميك از گرسنگى ارائه مى دهد. 
مرد گرسنه اى كه همراه با چارلى در كلبه اى 
وسط برف و سرما گير افتاده است، از فرط 

گرسنگى او را به شكل مرغ مى بيند. 
در كتاب «تندرِ» زكريا تامر نيز در صحنه اى 
مشابه، يك شخصيت داستانى در رؤياى 
خود كودكى را مى خورد و تنى را همچون 
نان مى بيند. در واقع، اين تجلى گرسنگى به 
بن مايه اى مفهومى در داستان هاى زكريا 
تامر تبديل شده است. او كه در جهان عرب 

كوتاه  داستان  عرصه  در  مهم  جايگاهى 
دارد، در داستان هاى مختلف مجموعه 

«تندر» همين مفهوم را دستمايه 
روايت هاى خود مى سازد. گرسنگى 
در ماجراهايى كه اين كتاب روايت 
مى كند ميلى وافر است، ميلى كه 
از ميان غرايز انسانى بركشيده 
مى شود و بن مايه داستان هاى كتاب 
«تندر» مى شود. خود نويسنده 
احتمالا تجربه اى جدى دراين باره 
از سر گذرانده است، نويسنده اى 
ناچار  زمانى  كه  آسيا  غرب  از 

شده است تحصيل را رها كند و كمك خرج 
خانواده باشد. اين نويسنده اهل 
دمشق افزون بر داستان نويسى، 
روزنامه نگارى نيز كرده است و 
افتخارات ادبى گوناگونى چون 
كسب جايزه محمود درويش 
براى آزادى و خلاقيت در كارنامه 

فرهنگى اش نشانده است.
كه  خوبى  تفاقات  ا از  يكى 
در سال هاى اخير در عرصه 
افتاده  كشور  ادبى  ترجمه 
ادبيات  به  توجه  است، 

همسايگان در كنار آثار ادبى مطرح يا پرفروش 
اروپا و آمريكاست. ظاهرا مترجمان و حتى 
مخاطبان ادبيات در ايران به ظرفيت هاى 
شعر و داستان در اين كشورها بيش از پيش 

پى برده اند. 
برگردان هايى كه از ادبيات داستانى عربى در 
سال هاى اخير انجام مى گيرد دليلى بر اين 
گفته است. اين مجموعه داستان را نيز كه 
ناشران مختلف در سال هاى گذشته به چاپ 
رسانده اند، امسال نشر ماهريس با برگردان 
فارسى محمدرضا مرعشى پور در 144صفحه 

روانه كتاب فروشى ها كرده است. 

دارد، در داستان هاى مختلف مجموعه 
«تندر» همين مفهوم را دستمايه 
روايت هاى خود مى سازد. گرسنگى 
در ماجراهايى كه اين كتاب روايت 
مى كند ميلى وافر است، ميلى كه 
از ميان غرايز انسانى بركشيده 
مى شود و بن مايه داستان هاى كتاب 
«تندر» مى شود. خود نويسنده 
احتمالا تجربه اى جدى دراين باره 
از سر گذرانده است، نويسنده اى 
ناچار  زمانى  كه  آسيا  غرب  از 

خانواده باشد. اين نويسنده اهل 
دمشق افزون بر داستان نويسى، 
روزنامه نگارى نيز كرده است و 
افتخارات ادبى گوناگونى چون 
كسب جايزه محمود درويش 
براى آزادى و خلاقيت در كارنامه 

فرهنگى اش نشانده است.
كه  خوبى  تفاقات  ا از  يكى 
در سال هاى اخير در عرصه 
افتاده  كشور  ادبى  ترجمه 
ادبيات  به  توجه  است، 

باغ استاد رودکی ، شهر  دوشنبه
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ديشــب با معرفى نامزدهاى نودودومين 
دوره جوايــز آكادمى علــوم و هنرهاى 
سينمايى اسكار در 24رشته مشخص شد 
انيميشن داستانى بلند «آخرين داستان» 
به كارگردانى اشــكان رهگــذر، از ادامه 
رقابت بازمانده اســت. اين انيميشن كه 
چندى است روى پرده  سينماهاى داخلى 
رفته است، به زودى در بيش از 30كشور 

اكرانــش را آغاز خواهد كــرد. «آخرين 
داستان» اقتباسى آزاد از داستان ضحاك 
در شاهنامه ابوالقاسم فردوسى است كه 
براى حضور در اســكار2020 متقاضى 
شــده بود. اين انيميشــن بلند كه بيش 
از 10ســال توليد آن به طول انجاميده 
اســت، در 2بخش فيلم بلند داستانى و 
انيميشــن بلند در اين دوره از جشنواره 

جهانى حضور داشت. پيش تر نيز مستند 
«در جستجوى فريده»، نماينده رسمى 
ايران در اسكار2020، نتوانست به جمع 
15 اثر مســتند راه پيدا كند و در مرحله 
اعلام نامزد هاى اوليه اسكار از رقابت كنار 
زده شــد. اكنون  با كنار رفتن «آخرين 
داســتان» تمركز ســينماى ايران براى 
دريافت سومين اسكار سينمايى خود بر 

توليدات سال آينده خواهد بود.
همان طــور كه تجربــه نشــان داده و از 
نامزدهــاى اعلام شــده اســكار2020 
پيداســت، برگزيده هاى گلدن گلوب در 
اسكار شانس بيشترى از رقيبان خود دارند. 
پيش بينى مى شود امسال هم فيلم هاى آن 
رويداد سينمايى در اسكار توفيق بيشترى 

داشته باشند. 

مراسم تشييع پيكر محمدقاسم اخو يان، 
تنها اســتاد آجرتراش و تيشه دارى ايران، 
روز گذشــته در زادگاهش نيشابور برگزار 
شــد. پيكر مرحوم اخويــان در آرامگاه 
مشاهير نيشابور و در كنار بزرگانى چون 
پرويز مشــكاتيان و پهلــوان يعقوبعلى 
شورورزى به خاك ســپرده شد. اخويان 
تنها هنرمند آجرتراش ايران بود كه آجر 

را وسيله  اى مناسب براى زنده نگه داشتن 
نقش هاى تاريخى مى دانســت. او پس از 
پژوهش هاى باستان شناســى در نيشابور 
براى نخستين بار ايده استفاده از طرح هاى 
آثار مكشوفه از نيشابور قديم را روى آجر 
مطــرح و اجرا كرد. مشــهورترين اثر اين 
هنرمند، ستون هاى آجرى ورودى بولوار 
خيــام در نزديكى آرامگاه عمــر خيام در 

شهر نيشابور است. همچنين ستون هاى 
يادبود باغ ملى نيشــابور از آثار اوســت. 
پيش كسوت هنر تيشه دارى و آجرتراشى 
پس از مدتى بسترى بودن در بيمارستان 
به دليل كهولت ســن، شــنبه 21دى در 
93ســالگى درگذشــت و بعدازظهــر 
دوشــنبه 23دى با حضــور هنرمندان 

تشييع شد.

پایان کار «آخرین داستان» در اسکار
نام تنها نماینده ایرانی حاضر در اسکار ۲۰۲۰ در میان نامزد های نهایی نیست

پیکر هنرمند آجرتراش خراسانی تشییع شد
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